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 حق انسان مرز نمي شناسد

  سعيد يگانه
در سالگرد زلزله بم ياد 

قربانيان اين فاجعه 
 انساني را گرام بداريم

يک سال قبل شهر بم در اثر يک زلـزـلـه          
 هـزار    ٤٠تماما با خاک يکسان شد و   

اثرات مخـرب   .   کشته برجاي گذاشت    
ــر نســل                  ــاجــعــه ب و انســانــي ايــن ف
بازمانـدگـان آن هـرگـز قـابـل جـبـران                 

اما فاجعه آمـيـزتـر آن اسـت           .   نيست  
که يکسال بعد از ايـن واقـعـه هـنـوز                
شهر بم غم انگيز است و بـيـشـتـر بـه              
اردوگاه آوارگان جنگي شبيه است تـا        

. به يک محـل مسـکـونـي و شـهـري                
هنوز اکـثـريـت مـردمـي کـه از ايـن                  
فــاجــعــه جــان ســالــم بــدر بــردنــد بــي            

در چـادرهـا زنـدگـي مـي            .   سرپناهند
کنند و يا در خارج شهر در خانه هـاي          
موقت با امکانـات خـيـلـي مـحـدود             

اکـثـريـت ايـن       .   اسکان داده شـده انـد        
مردم از زن و کـودک وجـوان از عـدم                
امکانات غذائي وبـهـداشـتـي کـافـي            

طـبـق گـزارش خـبـر          .   رنج مـي بـرنـد       
 هـزار    ٩٠ هـزار تـن از           ٨٠گزاري ها 

بــاقــيــمــانــده ســاکــنــيــن شــهــر بــم بــي         
 هزار تن آنها در خـانـه        ٣٧خانمانند و   

هاي موقت خارج از شهر اسکان داده        
ــد    در شــرايــطــي کــه مــردم          .   شــده ان

بازمانده بم از عدم امکانات و پروسـه        
بازسازي شهر شکايت دارند و از ايـن         
وضــعــيــت در رنــجــنــد، ســران و                   
کاربدستان رژيم از خدمات دولـتـي و         

. پروسه بازسازي اظهار رضايت دارنـد   
خاتمي بيشرمانه اظـهـار داشـتـه کـه             
پروسه باز سازي بـم رضـايـت بـخـش              
است و وقيـحـانـه تـر آنـکـه يـکـي از                   

کاربدستان دولتي گفته است که مردم      
و اســتــانــدار    ! .   زيــادي عــجلــه دارنــد     

کرمان اعلام کرده که خدمـات دولـت         
هـيـچ آمـار      .   در بم قابل دفـاع اسـت          

دقيقي از مـيـزان کـمـک هـاي مـالـي                
براي باز سازي شهر بم که در اخـتـيـار        
جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته در      
دست نيست ، اما فقط يک رقم آن از           
سازمانهاي خيريه به گـفـتـه کـريـمـي             

 مـيـلـيـون دلار        ١٠٠استاندار کرمان   
 ميليـون دلار آن هـزيـنـه            ٣٤بوده که   

و باز کريمي در جواب بـه        .   شده است   
يک خبر نگار از اين اعتـبـارات بـراي           

 ٢٠٠.   بازسازي بـم اسـم بـرده اسـت              
ميليون دلاراز طرف بانگ جـهـانـي ،          

 ٦٠ ميلـيـون بـانـگ تـوسـعـه ،              ٢٠١
 ٢٠مــيــلــيــون دلار بــانــگ ژاپــن و              

ايـنـهـا    . ميليون دلار از طرف اسپانـيـا      
درصد کمي از کمکها و اعـتـبـاراتـي           
است که در اختيار رژيم اسلامي قـرار        

. گرفته و از آن اسـم بـرده مـي شـود                 
کمکهـاي وسـيـع مـردمـي در داخـل               
ايران و کمکهاي خارجي بلاعوض کـه     
براي پروسه بازسازي اختـصـاص داده        
اند بدون شک چندين برابرآماري اسـت       
که مسـئـولـيـن جـمـهـوري اسـلامـي                

کـاربـدسـتـان رژيـم        .   عنوان ميکـنـنـد    
اسلامي براي توجيه بي لياقتـي خـود         
و سرپوش گذاشـتـن بـر بـي تـوجـهـي                
نسبت به سـرنـوشـت بـازمـانـدگـان و                
اختلاس مالـي در پـروسـه بـازسـازي             
شهر، از گفتن حقايق بم سـر بـاز مـي             

آيا با اين کمکهاي وسيـع نـمـي          .   زنند
 هـزار خـانـوار       ٨٠شد شهر بـم را بـا           

و بـا    )   طبق آمـار خـود مسـئـولـيـن           ( 
امکانات مکفي براي بـاز مـانـدگـان           

اغراق آميز نيست اگر گفتـه      . ساخت؟  
                                           ۳شود                                                            

 

گفنگوي بيمرز با ثريا 
 شهابي 

 ۲۰۰۴ دسامبر ۳۰
لطفا خـودتـان را بـراي         : مينو هميلي   

 . خوانندگان نشريه معرفي کنيد 
من ثريا شهابي از موسسين سازمان      
سراسري پناهندگان ايـرانـي و عضـو          

 .دبيرخانه آن هستم
آيا امکانـش هسـت بـه        :   مينوهميلي

گوشه اي از تجاربتان در طول سالـهـا         
کار و فعاليت در زمينه پـنـاهـنـدگـي           

 اشاره اي داشته باشيد ؟ 
فـعـالـيـت در زمـيـنـه            :   ثريا شـهـابـي     

 –  ۱۹۸۹پناهندگي را از سـالـهـاي          
کـارم را بـا       .    ، شروع کـرده ام      ۱۹۹۰

نوشتن در مـجلـه هـمـبـسـتـگـي، در               
سالهاي آغازپا گرفتن فدراسيون، کـه      
آن روز هــا مــردم آن را بــنــام شــورا                

طــي .   مــيــشــنــاخــتــنــد، شــروع کــردم     
 و با تغيير  ۱۹۹۹ تا   ۱۹۹۵سالهاي  

رهبري فدراسيون، مسئوليت دبـيـري      
فدراسيون و سردبيري نشريه مـاهـانـه        

تـغـيـيـر     .   همبستگي را بعهده داشـتـم     
رهبري فدراسيون در اين سالها، تـوام       
بود با تغيير ريلي در سياست هـا  و             
شيوه هاي کـار فـدراسـيـون کـه مـن                
مسئوليت اين تغيير ريـل را بـعـهـده            

اگر لازم باشد در فرصـتـي در       .   داشتم
 .    اين مورد بيشتر توضيح خواهم داد

عـلـت انشـعـاب از         :   مينـو هـمـيـلـي       
فــدراســيــون پــنــاهــنــدگــان ايــرانــي و         

تشکيل سازمان سراسري پناهندگـان     
 از نظر شما چه بود؟ 

ســازمــان ســراســري    :   ثــريــا شــهــابــي    
پــنــاهــنــدگــان ايــرانــي، انشــعــابــي از        
فــدراســيــون ســراســري پــنــاهــنــدگــان       

مــا در بــيــانــيــه ايــن       .   ايــرانــي، اســت  
 چـاپ شـده       ۱انشعاب که در بـيـمـرز        

است، دلايل اين جدايـي را تـوضـيـح            
ايــن انشــعــاب، عــلــيــرغــم      .   داده ايــم  

اينکه حامل اختلافاتي در سـيـاسـت         
ها و شيوهاي کار است و در فرصتـي         
حتما بايد در مورد آن صحبـت کـرد،          
اما در روز و زماني که اتـفـاق افـتـاد             

بـه ايـن مـعـنـي          .   اجتناب پـذيـر بـود      
 !زودرس بود

به اعتقاد من عـلـيـرغـم اخـتـلافـات              
موجود،  کسانـي کـه از فـدراسـيـون              
جدا شدند و کساني که ماندند، هنوز       
ميتوانستد در کـنـار هـم در عـرصـه              
! دفــاع از پــنــاهــنــدگــان کــار کــنــنــد          

اختلافات هنوز بـه آن درجـه اي کـه               
ميتوانست اين جـدايـي را اجـتـنـاب             

فرصـت  ! ناپذير کند، تعميق نشده بود 
هـنـوز تـعـداد       !   تعميق شـدن نـيـافـت        

زيادي از فعالين و اعضا فدراسيون و       
دنياي بيرون، از وجود اين اختـلافـات        

صــف بــنــدي هــاي      !   اطــلاع نــداشــت  
سياسي به شکلي که بتواند اخـتـلاف         
در سياست و شکل کار را نشان دهـد         

 . شکل نگرفته بود
هضـم  " فدراسيون تاريخچه غني از          

 و تحمل کردن انواع و اقسام " کردن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

گرايشات سياسي را در درون خـود،          
به اين معني پيـشـتـر  نـهـادي             .   دارد

بسته و محدود بـه اعضـايـي         "   حزبي" 
! با اعتقادات يکسان و مشابه،  نبود      

ما در سنت خود، گاها مسئـولـيـنـي          
با گرايشات سياسي بسيار متفـاوتـي     

تـعـلـق    .   داشتـه ايـم    "   تاراست"   چپ" از  
 سياسي خارج از فدراسيون، هرگز 

موجب تـقـابـل جـدي در فـدراسـيـون               
بنا به تعـريـف فـدراسـيـون          .   نشده بود 

مي بايست ظرفي باشد که هـر کـس           
از هـر حـزب و سـازمـان و گـروهــي                  
بتوانـد عضـو، فـعـال و يـا کـانـديـد                   

تنها شرط عضـويـت     ! رهبري آن شود 
و فعاليت در فدراسيون علاقمندي به       

پيشتر هـنـگـامـي     !     فعاليت با آن بود   
 ۱۹۹۵که رهبري فدراسيون در سـال        

تصميم گرفت که اين نهاد را مـنـحـل          
کند، ما تنها با يک  مبارزه سيـاسـي          
علني و قانوني و شفاف  بر سر نـحـوه         
رهبري ايـن نـهـاد و بـا تـقـابـل يـک                     
پلاتفرم سياسي و تشکيلاتي، مقابله     

 ۲و در                              . کرديم

سال گذشته درآستانه 
 و امسال »بم«سال نو

در هر . »اقيانوس هند«
دوفاجعه هزاران نفر جان 

قهر طبيعت و . باختند
نظام ظالمانه  موجود هر 
روزه از انسانها تلفات مي 

 کيرد

سال نو را پيشاپيش به همه پناهندگان،مردم آزاديخواه و 
سالي  پر از شادي، تندرستي و .انساندوست تبريک ميگوئيم 

 موفقيت براي همه آرزومنديم
 سازمان سراسري پناهندگان ايراني

 



 ۷شماره  ۲صفحه  بي مرز
 ۱ ادامه از صفحه 

انتخابات علني رهبري فدراسيـون را       
حتي پس از پايـان ايـن        !   بدست گرفتم 

مبارزه سيـاسـي،  کسـي از رهـبـري               
قبلي و هـمـکـاران و هـم فـکـرانـش،                  
نخـواسـت کـه بـه خـاطـر ايـن يـا آن                     

وارد يا نـا  " ، " درست يا غلط  " سياست  
کسي !   از فدراسيون خارج شوند   "   وارد

کســي از   !   زيــر فشــار قــرار نــگــرفــت       
موقعيت و مسئولـيـت حـزبـي کـنـار             

و يـا نـمـونـه ديـگـر،             !   گذاشـتـه نشـد     
مــريــم (   رهـبــري قــبـلــي فــدراسـيــون          

 اساسا از عرصه پناهندگي و                   ) نمازي
ز سازماني غير سـيـاسـي و خـيـريـه              ا

اي،  و به اتکا فعاليت هاي مـوثـرش           
در عرصه پـنـاهـنـدگـي، بـه رهـبـري                

بـود  "   حزبـي " نه  !   فدراسيون عروج کرد  
ــي                   ــســه مــراتــب حــزب ــه در ســل و ن

حـزبـي   " مسئوليتي داشت و نه هرگـز        
شرط  کـانـديـد شـدن او بـراي              "     بودن

ايقاي نقش در سطح رهبري اين نهـاد         
اين سـنـتـي بـود کـه            !   اعلام شده بود  

طي بيش از يک دهـه شـکـل گـرفـتـه                
سنتي که به اعتقاد من بسرعت      .   بود

طي سه سال گذشته، به عـکـس خـود          
 .تبديل شد

مدتها پيـش   !   اما در مورد اختلافات   
از کنفرانس دهم، فدراسيون موضـوع      

رهـبـريـش    .   کار خود را گم کـرده بـود         
. غائب، بي سياست و بي برنامه بـود        

اين پروژه اجتماعي کـه حـاصـل کـار            
نسلي از فعالين اين عـرصـه بـود در             
مهمترين جدالهاي جامعه بر سر حـق     
پناهندگي و بـر سـر دفـاع از حـقـوق                
انساني مردم يا غايب بـود يـا دچـار             

اعتراض پناهنـدگـان    .   ندانم کاري بود  
به بي عملي فدراسيون از يک طرف و         
بي وظيفه گي و غيبت رهـبـري وقـت           
فدراسيون، موجي از نارضـايـتـي هـم        
در بالا و هم در پائين را موجب شـده           

درگذشت منصور حـکـمـت، کـه         .   بود
هميشه عنصر تعيين کـنـنـده اي در            
سياست گذاري اين نهاد بود و خلائي       
که به اين خاطر بوجود آمد، دو رونـد          

از يــک   .   مـوازي هــم را مــوجــب شــد         
طــرف بــي بضــاعــتــي رهــبــري وقــت         
فــدراســيــون در ســيــاســت گــذاري و           
هدايت اين پروژه هر روز برجسـتـه تـر           
مــيــشــد و از طــرف ديــگــر دخــالــت            
عناصر ديـگـري را بـراي رهـبـري و                 
هدايت اين پروژه در دستور کـار قـرار          

به اين معني کـه در مـقـطـع             .   ميداد
کنفرانس دهم،  نـجـات ايـن پـروژه و              
دخالت در رهبري آن عملا در دستـور        
کار بخشي از فعالين و رهـبـران ايـن            
عرصه، که بـعـدا سـازمـان سـراسـري             

 . پناهندگان را ساختند، قرار گرفت
بر ايـن بسـتـر، اخـتـلافـاتـي بـر سـر                   
سياست ها و شيوه هاي کـار رهـبـري           

فدراسيون، حـول وحـوش کـنـفـرانـس             
در ايـن کـنـفـرانـس        .   دهم شکل گرفت  

دو پــلاتــفــرم مــتــفــاوت و دو تــبــيــن            
مــتــفــاوت از افــق و دورنــمــاي کــار             
فــدراســيــون، در مــقــابــل هــم قــرار             

يکي پلاتفرم مشترک ميـنـا      .     گرفتند
احدي و حميد تقوايي بود کـه تـلاش           
داشت  فدراسيون را از يک سازمان و         

ــوده اي        -کــمــپــيــن اجــتــمــاعــي           ت
معطوف بـه کـار پـنـاهـنـدگـي،  بـه                   

کـه  "     حـزبـي    –سـيـاسـي      " سازمـانـي     
عليه " باشد و   "   دفتر پناهندگي حزب  " 

مبارزه کند، تبديل   "   نظم نوين جهاني  
ديگـري پـلاتـفـرم مـن بـود کـه                .   کند

تلاش داشت فدراسيون را برروي ريـل       
قــبــلــي خــود يــعــنــي يــک کــمــپــيــن             
اجــتــمــاعــي مــعــطــوف بــه امــر                  
پناهندگي، بازگرداند و کنـفـرانـس را         
متوجه اولويت ها و افق و درونـمـاي           

 !  هميشگي اين نهاد کند
در کنفرانس دهم، از طرف منتقديـن    
به سياست هاي رهبري فدراسيون، از    
طرف ما، يک مبارزه سياسي علنـي،       
شفاف و روشن،  بر سر نحـوه هـدايـت         
سياسي و تشکيلاتي فدراسيون، بـراه     

و به اعتقاد من کـنـفـرانـس را          .   افتاد
متوجـه کـم و کسـري هـاي رهـبـري                 

ايـن شـيـوه مـبـارزه          .   فدراسيـون کـرد    
سياسي بود که در سنت هـمـيـشـگـي            

ــود     کــاري از جــنــس       .   فــدراســيــون ب
کارهاي قبلي مان در کنگره ششم در       

 بود، براي تـغـيـيـر ريـل          ۱۹۹۵سال    
يــک مــبــارزه عــلــنــي و        .   فــدراســيــون

سياسي بود  بر سر پلاتفـرم  رهـبـري             
فـــدراســـيـــون در دور آتـــي،  کـــه                  
ميتوانست و ميبايست در حـادتـريـن     
شکل، به شـکـل گـيـري فـراکسـيـون               

کـه  .   هايي در فدراسيـون بـيـانـجـامـد          
متاسفانه از طرف رهبري فـدراسـيـون        
به شيوه اي بسيار غير سياسي و غير         

و "   جـنـگ حـزبـي      " متمدنانه تبديل به    
و "   جنگ با افـراد و شـخـصـيـت هـا            " 
ســئــوالات و   !   شــد"   جــنــگ خــانــگــي  " 

معضلات سياسي کـه هـم فـکـري و              
پاسـخ گـويـي بـه آنـهـا مـيـتـوانسـت                   
موجب پـيـشـروي فـدراسـيـون شـود،              
توسط رهبري غير اجتماعي و فـرقـه         
اي اين نهاد قرباني اختلافات بـيـرون         

رهبـري فـدراسـيـون       !  از فدراسيون شد 
بعد از کنفرانس دهم، بيش از پـيـش           
در قامت رهبري يک فرقه بي ربط بـه          

 . موضوع کار خود، ظاهر شد
گفتم که عـلـيـرغـم ايـن اخـتـلافـات،               
هنوز ميشد که در فدراسيون مانـد و         
کار کرد و مـا تـلاش کـرديـم کـه در                 
چهارچوب يک سازمان پناهندگي، بـا   

. مخالفين خود بمانيم و کـار کـنـيـم            
تلاش کرديم که اختـلافـات سـيـاسـي           
خود با  رهبـري فـدراسـيـون را،  کـه                 

ديگر به اعتقاد مـا بسـرعـت داشـت            
فدراسيون را از ريل خارج ميکرد، در       
چهارچوب مـقـررات و مـوازيـن کـار             

چـيـزي   .   فدراسيون مطرح و حل کنيـم     
که رهبري فدراسيون نمي توانست آن       

 . را تحمل کند
پــس از کــنــفــرانــس دهــم، رهــبــري           
فدراسيون رسما اعلام کرد که جـنـگ        
ــا مــخــالــفــيــن در خــارج از                 خــود ب
فـدراسـيـون را بـه داخـل فـدراسـيــون                

و ايــنــکــه پــلاتــفــرم        !   کشــيــده اســت   
انتخاباتي اش پوشش کار و فعـالـيـت      

مـتـعـاقـب ايـن،         .     ديگري بوده اسـت    
فشــار بــه مــخــالــفــيــن چــه در بــيــن              
پناهندگان و چه در بين مسـئـولـيـن،            
براي تحويل دادن مسـئـولـيـت هـا و              
کناره گيري و خروج از فدراسـيـون بـه            

تلاش مـا  بـراي مـتـوجـه             !   براه افتاد 
تسويـه و    "   کردن اين رهبري به اينکه      

اخراج از فدراسيون به خاطر اخـتـلاف        
سياسي ، خلاف مصوبات و سـنـن و          
" کارکرد تا کنونـي فـدراسـيـون اسـت           

تلاش مـا بـراي شـکـل           !     نتيجه نداد 
  -دادن بــه يــک فــراکســيــون عــلــنــي           

سياسي در فـدراسـيـون، بـا حـمـلات              
غير سياسي و اقدامات غير قـانـونـي     
رهبري فدارسيون، عملا  بي نـتـيـجـه           

در اين شرايط است کـه خـروج          !   ماند
از فــدراســيــون و تــاســيــس ســازمــان         
ديگري، مطرح ميشود و انشعاب از       
فــدراســيــون در دســتــور کــار ، قــرار            

و اين همانطور که گفتم، نـه      .   ميگيرد
حاصل به سرانجام رسيدن اختـلافـات       
سياسي در اين نهاد که تازه آغاز شده        
بــود، کــه مــحــصــول مســمــوم شــدن           
فضاي مبارزه سياسي توسط رهبـري      

اقدامات اين رهـبـري      .   فدراسيون بود 
در واقع امکان انجام هرگونه فعاليـت       

مـانـدن   .   مشترک را مسدود کرده بـود     
در فــدراســيــون در چــنــيــن فضــايــي،          
ديگر اتلاف وقت و انـرژي و درگـيـر              

" جـنـگ خـانـگـي       " شدن در يک سلسه     
بود که نه ما و نه جنبش پنـاهـنـدگـي         

اين چيزي بود   .   منفعتي در آن نداشت   
. که ما از ابتدا از آن پرهـيـز داشـتـيـم           

هدف ما برگرداندن فدراسيون بر روي     
ريـل خــود بــود، چــيـزي کـه رهـبــري               
فدراسيون به شيـوه هـاي فـرقـه اي و               
شانتاژهاي غير سياسي، مانـع از آن         
بود که حتي اين اخـتـلافـات مـطـرح              

 . شوند
از شما ميـخـواهـم بـه         :    مينو هميلي 

عنوان يکي از موسسين و فـعـالـيـن            
فدراسـيـون و سـازمـان پـنـاهـنـدگـي                
توضيح مختصري بدهـيـد در مـورد          
اهداف و برنامه هاي اين دو سـازمـان         
و آيا سازمان جديد در آيـنـده هـمـان              
پلاتفرم اوليه و شيوه کـار را خـواهـد             

 داشت ؟ 

در مـورد اهـداف آتـي           :   ثريا شهابي 
فدراسيون اجازه بدهيد کـه خـودشـان          
بگويند کـه چـه مـيـخـواهـنـد انـجـام                 

مـبـارزه بـا      " در کنفرانس دهم     .   دهند
را در دســتــور     "   نــظــم نــويــن جــهــانــي    

اميدواريم کاري !     کارشان گذاشته اند  
در اين مورد بکنند و اميـدواريـم کـه           
در عرصه دفاع از پناهندگان فعـال و         

 . موثر باشند
امــا در مــورد ســازمــان ســراســري             
پناهندگان، ما در بـيـانـيـه انشـعـاب             
اعلام کرده ايـم کـه در هـمـان سـنـت                 
فدراسيون تا پيش از کنـفـرانـس دهـم           

به اين معنـي کـه خـود        .   کار ميکنيم 
را ادامه  مصوبات و سنت و تـاريـخ            
اين نهاد تا پيش از کـنـفـرانـس دهـم               

امــا بــه ايــن خــاطــر کــه           .   مــيــدانــيــم
بسياري از دسـتـاوردهـا و اهـداف و              
سنن فدراسيون طي سه سال گـذشـتـه          
به خاطر بي بضاعتي سياسي رهبـري   
آن، نقض شد و عـمـلا خـاک گـرفـت،               
احياي اهـداف و شـيـوه هـاي کـار و                 
ســنــن کــار اجــتــمــاعــي در عــرصــه            

. پناهندگي را در مقابـل خـود داريـم          
براي اين کار ما بـه اسـنـادي کـه بـه                 
روشني بگويد که کي هسـتـيـم و چـه             
ميگوئيم و چـه مـيـکـنـيـم احـتـيـاج                 

تا بتوانيم خارج از اغتـشـاشـي    .   داريم
ــهــاي اخــيــر رهــبــري               کــه طــي ســال
فدراسيون در ذهن رهبران و  فعـالـيـن      
ــرده اســت،                ــجــاد ک ــن عــرصــه اي اي
چهـارچـوب فـعـالـيـت هـاي خـود را                 

اهداف ما، شـيـوه هـاي        .   تعيين کنيم 
کار ما، شاخص هاي موفقيت و عدم       
موفقيت، و الويت هـاي دوره اي مـا            
تماما بايد بصورت مصوبات روشـن       

 . در کنفرانس به تصويب برسد
پروژه سارمان سراسري پـنـاهـنـدگـان،        
هــمــچــون فــدراســيــون، پــروژه حــرب         

 –کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران                
اين از پـروژه هـاي        .   حکمتيست است 

مـا  .   جانبي حزب حکمتـيـسـت اسـت        
تجربه غني در ساختن سـازمـانـهـاي           
اجتماعي که با ايده و توسط کـادرهـا         
و رهبران اين حزب تاسيس و تشکيل       

اين سازمانهـا اسـاسـا      .  ميشود داريم 
با حمايت سياسي، انسـانـي و حـتـي            
مادي حزب حکمتيست تشکيل و پـا       
گــرفــتــه انــد و بــه ايــن اعــتــبــار يــک             
راديکاليسم و ماکزيماليسـم ذاتـي و          

امـا رابـطـه      .   بنيادي را حمل ميکنند   
حزب با سـازمـانـهـاي جـانـبـي خـود                

ايــن .   هـمــيــشــه ســيــاســي بــوده اســت       
سـازمـانـهـا مسـتـقــل و مـتـکـي بــه                  
مصــوبــات و مــکــانــيــســم هــاي                 

دخالت حزب در   .  تشکيلاتي خود اند 
آنها هميشه سياسي و اقـنـاعـي بـوده           

در اين سازمانهاي جانبـي  بـر        .   است
روي همه کساني که به اين پـروژه هـا          

هر کس با هـر    .   علاقمند اند باز است   
گرايش سياسي و فرهنگي و مذهبـي       
ميتواند در امـر دفـاع از پـنـاهـنـده                 
ايراني در اين سازمان کار و فعالـيـت          
! کند، انتخاب کند و انـتـخـاب شـود           

ما بيش از يک دهه است که به خـيـل            
بـاورانـده ايـم      "    بي باور ها"وسيعي از  

که ميتوان کمونيست بـود و رهـبـري           
جنبش هاي اجتماعي را هم در دست       

ميتوان افق سـوسـيـالـيـسـتـي          !   داشت
داشت و به نيازهاي روزمره و حيـاتـي         
امروز پناهنده و زلزله زده و سيل زده         
و بي خانمـان،  بـه اتـکـا بـه مـيـدان                    
آوردن نيروي مـيـلـونـي مـردم انسـان              

و نيازهاي آنهـا را     .   دوست، پاسخ داد  
ميتوان افـق يـک جـريـان          !   تامين کرد 

سـازش نـاپــذيـر و مـاکـزيـمــالـيـســت               
کمونيست را داشت و نان و امينت و         
حق شهروندي فراريان از جهـنـم هـاي          

تجربه مـا در     .   اسلامي را تامين کرد   
فدراسيون تا پيش از کنفرانس دهم و        
تــا پــيــش از عــقــب گــرد ســه  ســال               

. گذشته، تجربه اي از اين جنس اسـت       
اين تجربه بضاعـت و قـدرت مـا در              
سازماندهي و رهبري مبارزه براي هر      
تک خواست و مطالبه مردم را نشـان          

ساختن سازمان غير حزبي و     .   ميدهد
با ساختاري بشدت غير مـتـمـرکـز و            
باز  که بتواند در عرصه پناهـنـدگـي،          
در اين اشل و با اين قدرت کار کـنـد،           
آن خلائي است که بايد توسط مـا پـر           

به اعتقاد من احياي سنت  مـا        .   شود
در سازمان دادن کمپين هاي سياسـي    
و اجـتـمـاعـي،  کـاري اسـت کـه در                   
مقابل ما قرار دارد و رهبري سازمان       
سراسري بايد چهارچوب آن را تعريـف       

 . و تعيين کند
بعلاوه، تيپ فعالين و رهـبـرانـي کـه             
ســازمــان ســراســري پــنــاهــنــدگــان را        
تاسيس کـرده انـد، بـايـد از آن مـدل                 
ــهــاي اخــيــر در                  کــاري کــه در ســال

. فدراسيون رايج شد فاصلـه بـگـيـرنـد        
بايد از سنتي که اين پروژه اجتمـاعـي         
و توده اي جـنـبـش حـکـمـتـيـسـت را                 
عملا به بازوي جنبـش سـرنـگـونـي و             

تبديل کـرد،    "     دفتر پناهندگي حزب  " 
و  آن را محدود و از اهداف خود دور           
کرد، مرز و مکانيسم ها و سـازمـان           
آن را با حزب مخدوش کرد، فـاصـلـه           

سازمان سراسري پناهندگـان    .   بگيرند
بــايــد تــبــديــل شــدن بــه نــمــايــنــده و             
سخنگوي دفاع از حقوق انسـانـي در          

بـايـد بـتـوانـد        !   ايران را از آن خود کند    
دهها هزار ايراني در خـارج کشـور را           
دور خود و اهداف انساني خـود گـرد           

بايد بتواند هر ايراني فـراري از         !   آورد
ــود                  ــکــومــت اســلامــي را در خ ح
متشکل کـنـد و نـيـروي آن را بـراي                 

 ۳تحقق خواستهاي               



 بي مرز                                                                                                                                                                               ۷شماره  ۳صفحه 

 زلزله بم          ۱ادامه صفحه 
 درصـد ايـن امـکـانـات بـراي              ١٠که  

بيشتـر  .   بازسازي بم هزينه نشده است      
اين امکانات تـوسـط سـران و دسـت              
اندرکاران دولـتـي بـه سـرقـت رفـت و                

تلفات فاجعه بـم تـنـهـا بـه          .غارت شد 
 هزارانسان محدود نماند کـه زيـر          ٤٠

صـدهـا کـودک      . آوار زلزله دفـن شـدنـد       
بازمانده از اين فاجعه طعمه باندهـاي       
قاچاق انسان شدند و آنـهـا را خـريـدو              

اگر زلزله علـيـه هـزاران        .   فروش کردند 
انسان آنچنان بي رحمـانـه عـمـل کـرد           
واز آنها قربـانـي گـرفـت ، جـمـهـوري                
اسلامي بـي رحـم تـر و ظـالـم تـر از                    
طبيعت با بازمـانـدگـان ايـن فـاجـعـه               

رژيـم اسـلامـي خـود         .   رفتار مي کنـد   
فاجعه اي است که بـه جـامـعـه ايـران               

خـلاـصـي از شـر         .   تحميل شده است     
اين رژيم اولين قدم براي جلوگـيـري از         
تلفات انساني بيشتر ناشي از عوامل      

بـم را    .   طبيعي و غيرطبيـعـي اسـت          
بـم هـنـوز بـه         .   نـبـايـد فـرامـوش کـرد          
 .حمايت احتياج دارد

 مصاحبه
 .  انساني پناهندگان به ميدان آورد

 به اعتقاد من ما، نه در حرف که  در          
ــا                    ــفــاوت هــاي خــود را  ب عــمــل ت
سازماني که ترکش کرديم برجسته تـر       

تلاش ما اين است    !   نشان خواهيم داد  
که سـازمـان سـراسـري پـنـاهـنـدگـان                
بتواند موقعيت قبلـي فـدراسـيـون را           
احــيــا کــنــد و از آن بــه مــراتــب و                    

ما  در اولـيـن       .   فرسنگها، پيشتر رود  
فرصت اولين کنفرانس خود را برگـزار       

در اين کنفرانس مـا بـا         .   خواهيم کرد 
اسنادي که افق و  دورنماي فـعـالـيـت            
سازمان را به روشني تصوير کند و بـا        
يک رهبري منتخب کنفـرانـس بـيـرون         

 .  خواهيم آمد
فـعـالـيـت سـازمـان         :   ميـنـو هـمـيـلـي        

پناهندگان ايـرانـي را در ايـن مـدت               
کوتاه چگـونـه ارزيـابـي مـيـکـنـيـد و                 
انتظارت شما براى عرصه هاي بعـدي     

 چه هستند ؟ 
به اعتقاد من، کار تا بـه       :   ثريا شهابي 

امروز مـا نشـان داده اسـت کـه ايـن                 
نيروي فعاليـن و    .   انشعاب درست بود  

رهــبــرانــي آزاد شــد کــه در صــورت             
! ماندن در فدراسيون به هرز مـيـرفـت         

کار ما در سوئد و بلژيک و تـرکـيـه و               
کانادا و انگليس و استراليا، که حتما       
خواننـدگـان بـيـمـرز اخـبـار آن را در                  
شماره هاي اين نشريه خوانده انـد، بـه          

اضافه انتشار هفتگي بيمرز، و سايت      
نشان ميـدهـد کـه ايـن عـرصـه              . . .   و  

چقدر به سازماني چـون سـازمـان مـا            
براي کاري که گفته است سـاخـتـه         " که  
و نشـان مـيـدهـد کـه          !   نياز دارد "   شده

چقدر کار نکرده و روي زمـيـن مـانـده            
به اعتقـاد   .   هست که بايد انجام دهيم    

من کار ما در سوئد، به فعالين خـود          
ما و به دنياي بيرون از مـا نشـان داد           
که پتانسيل و روشن بيني که در ايـن           
سازمان وجـود دارد مـيـتـوانـد طـي               
مدت کوتاهي مـنـشـا چـه کـارهـا و                
تغيـيـرات بـزرگـي در زنـدگـي مـردم                

اين باشکوه  و افـتـخـار آفـريـن            .  شود
! اما ما هنوز در آغـاز کـاريـم       .   است

به اعتقاد من ما روي سـکـوي پـرش            
امـا بـايـد پـرش         .   خود قرار گرفته ايـم    

. بزرگ و عظيم خود را انـجـام دهـيـم             
 . براي آن بايد هنوز خيلي کار کنيم

آيا پيـام خـاصـي بـراي          : مينو هميلي   
 پناهجويان در سراسر دنيا داريد؟

پيام من به پنـاهـجـويـان        :   ثريا شهابي 
ايــن اســت کــه در ســازمــان خــود،                
سازمان سراسري پـنـاهـنـدگـان جـمـع            
شــونــد، بــه عضــويــت ايــن ســازمــان          
درآيند و با اين کار نـيـروي اعـتـراض            
فردي خود را در جـمـع مـتـشـکـل و                 
راديکال و روشن بيني، صـدهـا بـرابـر           

 .کنند
 با تشکر از شما: مينو هميلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

حق زندگي را براي 
پناهندگان  محفوظ 

 بداريد                        
دولت بلـژيـک دسـتـورالـعـمـلـي را بـه                 
وزارت اتباع بيگانه و کـمـيـسـاريـاي            
پناهندگان ابلاغ کرده کـه طـبـق ايـن             
قـانـون در مـدت ســه هـفـتـه پـرونــده                  
پناهجويان تـازه وارد مـورد بـررسـي            

پناهنده در اين مـدت      .   قرار ميگيرد   
کوتاه بـراي اثـبـات مشـکـلات خـود              

اين قـانـون ضـد       .   وقت نخواهد داشت  

پناهندگي شانس قبولي پناهـجـويـان       
آقـاي دان    .   را بشدت کم خواهد کـرد        

ون غــومــدوک  دبــيــر کــانــون لــيــگ            
بلژيکي حـقـوق بشـر در گـفـتـگـو بـا                  
روزنامه له بيغ با محکوم کـردن ايـن           
رويه آن را مـخـالـف حـقـوق بشـر بـر                  
شمرد ، وي با اقدامات دولت و برخي        
احزاب سياسي اين کشور  در مقـابلـه         
با پناهجويان را مورد نکوهـش قـرار         
داد ،و از دولتـمـردان خـواسـت تـا در              
سياستهاي پناهندپذيري خود تجديـد     
نظر کرده و به  پـنـاهـنـدگـان شـانـس                 

.   . دوباره اي براي زندگي بهتر بدهـنـد       
وي اشاره کرد بررسي سريع پرونده هـا       
هميشه داراي اشکال و ايـراد خـواهـد          
بود و درک مشکلات يک پناهنـده در         
طي سه سال بسيار سـاده تـر از درک              

او .   واقعيتها در سه هفته مي بـاشـد           
همچنين در سخنان خود با مـحـکـوم        
کردن حزب راستگراي  ولا مز بلانگ        
آنرا نژاد پرست خواند و سـيـاسـتـهـاي            
ضد مهاجر آنهـا را مـورد نـکـوهـش              

قرار داد وي اقدامات آقـاي پـاتـريـس           
دوال وزيــر داخــلــي بــلــژيــک در دادن            

 ۴اقامت به پناهندگاني که بـيـش از         
سال در اين کشور زندگي مي کنند را        

 .                                                                                                         مثبت ارزيابي کرد
سازمان سراسري پناهنـدگـان ايـرانـي         
ضمن محکوم کردن اين سياست ضـد       
پناهندگي، هبستگي خود را با تـمـام        

و تـمـام     .   پناهجويان اعـلام مـيـکـنـد        
تلاش خود را در مبارزه با اين قـانـون          
به همراه ديگـر سـازمـانـهـاي مـدافـع              

بـار  .   حقوق بشـربـکـار خـواهـدگـرفـت           
ديگر اعلام ميکنيم که همـبـسـتـگـي       
پناهجويان هر سياسـت راسـت وضـد          

مـا نشـان     .   انساني را عقب مـيـزنـد          
داديم که با اتـحـاد خـود مـيـتـوانـيـم                 

بـار  .     پيروزي را در آغـوش بـگـيـريـم            
ديگر اعلام ميکنيم که با اتحاد صـد        
چندان به مبارزه عليه ايـن سـيـاسـت             

 .    راست ميرويم 
 –سازمان سراسري پناهندگان ايراني 

 واحد بلژيک                               
                                                       ۲۰۰۴ دسامبر ۳۰

-den-vonآقاي
raemdonck 

دبير کانون ليک بلژيکي حقوق بشر که به 
نقض حقوق بشر در رابطه با پناهند به 
سازمانهاي راسيستي و دولت بلژيک 

اعتراض کرده و در روزنامه هاي بلژيکي 
 و ايراني زبان به چاپ رسيده است

 ۳ بقيه صفحه 
پس از تحقيقات متوجه ميشود کـه       
آنان در آلمان تقاضـاي پـنـاهـنـدگـي            
نکرده اند و اثر انگشتي از آنان پيـدا         

دولت آلمان آنان را شـبـانـه         .   نميشود
در خاک هلند رها ميکنند و به آنـان      
ميگويد که حـق نـدارنـد وارد خـاک             

آنـان چـنـديـن شـب در            .   آلمان شونـد  
 .جاهاي مختلف سـپـري مـيـکـنـنـد           

در اثــر مشــکــلات فــراوان و عــدم             
تعادل رواني، مشکلات خـانـوادگـي       
زن و شـوهـر شـروع مـيـشـود و در                   

. نهايت آنان از هـم جـدا مـيـشـونـد               
ايمان مـجـبـور مـيـشـود عـلاوه بـر                 
مشکلات زندگي و بي خانماني، رل       

. پدر را نيز براي فرزندانش بازي کند      
بر اثر فشار مردمي کـه آنـان را در               
کوچه و خيابـان بـدون سـرپـنـاه مـي               

با سفارش شهرداري سازمـان     .   بينند
 مـاه جـا و         ۶زنان به آنان بـه مـدت          

در آخرين روزهـاي کـه        .   غذا ميدهد 
پـلـيـس،    .   در آنجا زنـدگـي مـيـکـنـد          

سازمان حمايت از کودکان به ايـمـان        
مراجعه ميکنند تا بـا زور و بـدون             
رضــايــت فــرزنــدانــش را از او جــدا            

 ۲۰۰نمايند و در شهري که بيش از         
کيلومتر با او فـاصـلـه دارد بـه يـک               

. خــانــواده هــلــنــدي تــحــويــل دهــنــد       
سازمان حمايت از کودکان مـعـتـقـد         
بود که ايمان نمي تواند بـچـه هـا را              

بــحــث و مــخــالــفــت     .   تــربــيــت کــنــد  
کودکان و مادرشان که مخالف جـدا       

 ۵شدن از هم هسـتـنـد تـا سـاعـت                 
صبح به داراز مي کشد و در نهـايـت     
پليس با اجبار فـرزنـدان را از مـادر             

هنگامي که کـودکـان     .   جدا مي کند  
وارد ماشين ميشـونـد از در ديـگـر             
فرار ميکنند ولي کار آنان به جـائـي          
نميرسد و در نهايت آنان را به مـنـزل          
يک خـانـواده هـلـنـدي انـتـقـال مـي                  

براي ايـمـان تـقـاضـاي دکـتـر            .   دهند
دکتر بـا تـزريـق آمـپـول و            .   ميکنند

دادن قــرص آرامــبــخــش او را آرام             
ايمان بـا کـمـک انسـانـهـاي            .   ميکند

خير به دادگاه شکايت ميکنـد و در          

نهايـت دادگـاه خـانـواده، پـلـيـس و                
ســازمــان حــمــايــت از کــودکــان را            
محکوم و اعلام مي دارد که ايـمـان          
ــادر خــوبــي بــراي فــرزنــدانــش                 م

مشکل چيز ديگـري اسـت      .   ميباشد
در نـهـايـت دسـتـور          .   نـه مـادر آنـان       

ميدهد که در اسرع وقت فـرزنـدانـش        
پـس از تـحـويـل         .   را به او برگرداننـد    

فرزندان ايمان به او، سـازمـان زنـان             
نيز او را همراه با فرزنداش زير سقف        

ــد                ــنــ ــکــ ــيــ ــا مــ ــان رهــ ــمــ  .آســ
زماني کـه ايـمـان بـدون فـرزنـدانـش               

شوهرش با او تـمـاس     . تنها ميباشد 
ميگيرد و در نهايت در آن شـرايـط            
ــاران                  ــددک ــمــک م ــا ک ســخــت و ب
ــزديــک                ــه هــم ن ــان ب اجــتــمــاعــي آن

ايمان و همسرش بـه آنـجـا         .   ميشوند
مي رسند که مشکل آنان با جـدائـي         
از هم حل نـمـي شـود چـون آنـان از                  
لـحـاظ زنــاشـوئـي بـا هــم اخـتــلاف               
ندارند و مشکل آنان آوراگـي و بـي            
خانماني است و آن هم با جـدايـي از            

ــد                  ــد شــ ــواهــ ــخــ ــل نــ ــم حــ  .هــ
در هواي سرد زمستان آن سال ايمـان       
و خانواده اش چاره اي غير از رفـتـن           

خود را به پـلـيـس      .   به اُردن نمي بيند  
معرفي مي کنند تا آنـان را بـه هـر               
جائي که ميتوانند حتي اُردن انتقـال       

آنان را به کمپ بسـتـه اي کـه           .   دهند
براي اين نوع پناهنـدگـان در هـلـنـد             

چـنـديـن    .   ساخته اند انتقال ميدهـنـد     
ماه همراه با فرزندانشان در آن کـمـپ      

دولـت اُردن زيـر       .   زنداني مي باشنـد   
دولــت .   بــار پــذيــرش آنــان نــمــيــرود        

فلسطيني هم کـه در هـيـچ کـجـاي               
ــدارد           در .   جــهــان وجــود خــارجــي ن

نهايت بـار ديـگـر آنـان را از زنـدان                 
هــلــنــد آزاد و بــاز بــه خــيــابــان بــر                

ــد    ــنــــــــ ــردانــــــــ ــگــــــــ ــيــــــــ  .مــــــــ
سـرنـوشـت ايـمـان و خـانـواده اش                .   

نشاني از ارزش به حـقـوق کـودکـان،           
. زنان و انسـان در اروپـا مـيـبـاشـد                

ايمان کشوري ندارد که به آنجا بـرود        
 تا کي بايد خود و خانواده اش

.     آواره و بـدون سـرپــنــاه  بـاشــنــد             

وقتي که حاجي بي بي سي  
 !آخوند مي شود 

 اسمائيل خضري

شــمــار زيــادي از ايــرانــيــان بــاهــدف          
برخورداري از رفاه بيشتر در زندگي و       
بــرخــورداري از آزاديــهــاي بــيــشــتــر           
اجتمـاعـي بـه دنـبـال خـروج از ايـن                   
کشور و و اقـامـت در خـارج، بـويـژه                
کشورهاي اروپاي غربي اند، امـا بـه          
دليل دشـوار بـودن کسـب رواديـد و               
اجازه کار و اقامت در ايـن کشـورهـا            
ــوه ورود                  ــه شــي ــان ب ــاري از آن بســي
غيرقانوني به اين کشـورهـا و کسـب           

پناهندگي متوسل مي شـونـد، حـال          
آنکه در اغلب مـوارد واجـد شـرايـط             
ــق                  ــورداري از حـ ــرخـ ــراي بـ لازم بـ

 . پناهندگي نيستند
باور کنيد اين افکار و حرفها، اهداف       
جمهوري اسلامي است، اما از زبـان         
مقامات عالي رتبه حـاجـي بـي بـي             
سي،  اگـر بـاور نـمـي کـنـيـدايـن دو                   

 .مطلب را مقايسه کنيد
 راديو دولتي جمهوري اسلامي  

راديو دولتي ايـران بـه نـقـل از اداره               
اتــبــاع بــيــگــانــه وزارت کشــور، از             
متلاشـي شـدن چـهـار بـانـد قـاچـاق                  

ــه دســت                 انســان و جــعــل اســنــاد ب
مأموران نيروي انتظامـي خـبـر داده           
که اعضايشان بـراي کسـانـي کـه بـه              
دنبال پناهندگـي بـه خـارج از ايـران               
بوده اند مدارک جعلي تهيه مي کـرده        
 .و آنان را به خارج انتقال مي داده اند

از جمله مدارکي که در اين گزارش از        
جــعــل آنــهــا بــه دســت اعضــاي ايــن           
باندها خبر داده شده، احکام قضايي،      
حتي حکم اعدام است، تا افرادي کـه         
به دنبال پناهندگي اند با ارائه آنها به        
مسئولان دولتهاي خـارجـي خـود را           
 . واجد شرايط پناهندگي نشان دهند
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 ۴صفحه  بي مرز ۷شماره 

 حق پناهندگي براي همه   

 خبرهاي  پناهندگي 
هر چه دولتهاي اروپائي 

تمهيدات و شرايط پناهنده 
پذيري را دشوارتر مي کنند و 
ديوارهاي اروپائي را بروي 

پناهجو مستحکمتر مي 
کنند،آمار تلفات انساني در 

مسير فرار به اين کشورها بالا 
کشورهاي پناهنده . مي رود

پذير، با سرنوشت پناهجويان 
فراري  از جهنمهاي اسلامي و 
کشورهاي ديکتاتورزده بازي 

 .مي کنند
 پناهجو ۷۷طي  چند روز گذشته اجساد 

در مرزهاي عراق ، ترکيه و يونان کشف 
 . شد

به نقل از خبر گزاري آناتولي ، اجسـاد   
 پناهجو در ارتفـاعـات سـرد و يـخ              ۶

زده آرارات واقع در مرز ترکيه تـوسـط       
ايـن  .   يک گروه کوهنوردي کشـف شـد       

 سـالـه ،       ۳۵اجساد متعلق به يک زن      
 سـالـه و جـهـار کـودک  کـه                  ۳۱مرد  

 ۱۲شامل سه دختـر هـفـت سـالـه ،                
 سـالـه     ۹ ساله و يک پسـر         ۱۴ساله و   

 .بوده  است
تحقيقات نشان داده کـه ايـن اجسـاد            
سه هفته پس ار مرگ آنها کشف شـده    

به گفته مقامات ترکيه سالانه     .   است  
 پناهجو در اين ارتفاعات در اثـر         ۳۰

سرما و گـرسـنـگـي جـان خـود را از                  
 .دست ميدهند

 
حبر گزاري بي بي سي خـبـر از مـرگ            

 پــنــاهــجــوي افــغــانــي ، هــنــدي           ۲۱
،پاکستاني و عراقي در آبهـاي يـونـان          

اين پناهجويان  .   را گزارش کرده است     
پس از يک هفته سرگرداني در آبـهـاي          
درياي مديترانه از شدت کرسنـگـي و         
تشنکي جـان حـود را از دسـت داده               

مقامات گارد ساحلي يونـان نـيـز         . اند
اعلام داشته اند از ابتداي سال جـاري         

 پـنـاهـجـو در         ۱۰۰تا کنون بيش از       
مسير رسيدن به يونان در آبـهـا غـرق            

 .شده و جان خود را از دست داده اند
 

 ۵۰خــبــر ديــکــري حــاگــي از مــرگ            
پناهجوي عراقي در نوار مرزي شمـال      

تمامي اين پنـاهـجـويـان       .   عراق است   
در اثر بر خورد بـا يـک مـيـدان مـيـن                 

 .وسيع جان خود را از دست داده اند
به گـفـتـه مـقـامـات سـالانـه در ايـن                   

 نفر به قـتـل مـي          ۲۵مناطق بيش از    
 .رسند

 
بي  مرز را تکثير و 

 پخش کنيد

زناني که در اثر تجاوز، بي حرمتي و فرهنگ مرد سالار حاکم برجوامع اسلام زده و ديکتاتورهابه کشورهاي اروپائي 
تن دادن به ازدواج اجباري براي ماندن و گرفتن اقامت در . پناهنده مي شوند سر نوشت بهتري در انتظار آنها نيست 

 .ميان زنان پناهنده، به راه حلي براي جلوگيري ار ديپورت تبديل شده است 
 

 هزار پناهنده ردي و در بلژيک  بنا ۲۵ هزار پناهنده مخفي  زندگي مي کنند، در هلند ۸طبق آمار دولتي تنها درسوئد 
.                   هزار پناهنده  متقاضي ردي وجود دارند که شرايط سخت و نامطلوبي به آنها تحميل شده است۱۸به يک گزارش 

 به نقل از سايت اخبار روز         . به گزارش محمد رضا اسکندري     از هلند توجه کنيد

سرنوشت پناهندگان در 
 هلند کشور مهد آزادي

هـمـه جـا      .   پايان سـال مـيـلاي اسـت          
ــردم در                     ــت و مـ ــي اسـ ــانـ ــراغـ چـ
سوپرمارکت ها مشغول خريد گوشت     
ــهــتــريــن             بــوقــلــمــون، خــرگــوش، و ب

اگر چه در بيرون    .   مشروبات ميباشند 
مغازه ها و خانه ها سوز سرما و بـاد        
و بوران بيداد ميکند اما لـبـخـنـد بـر             

ايـن  .   لبان کوچک و بزرگ نمايان اسـت    
در حــالــي اســت کــه در ايــن کشــور              

ــيــش از            ــر        ۲۵کــوچــک ب ــف ــزار ن  ه
متقاضي پنـاهـنـدگـي آواره و دربـدر             
بـدون کــوچـکــتــريــن امــکــانـي يــا در            
مکانهاي غـيـرمـجـاز در گـوشـه اي               
حيات غمگين و زنـدگـي مضـطـرب            

تـعـداد زيـادي      .   خويش را ميگذرانند  
از آنان در زير پـل هـا و يـا در خـانـه                    
هايي کـه از دور خـارج شـده انـد بـه                   
زندگي سخت خويش بدور از حـمـام و          
غذاي کافي، فقـط بـه امـيـد ايـنـکـه                
روزي به آنان جواب مثبـت داده شـود         

در مــيــان آنــهــا      .   ادامــه مــي دهــنــد     
تعدادي از هموطنان ما نـيـز زنـدگـي            

براي اينکه کمي با درد آنان      .   ميکنند
در اين روزهاي جشن آشـنـا شـويـد و              
شــنــاخــت بــيــشــتــري از حــقــوق بشــر          
اروپائي داشته باشيـد بـه زنـدگـي دو             
خــانــواده، يــکــي ايــرانــي و ديــگــري            

ــردازم        ــپــ ــيــ ــنــــي مــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ  .فــ
 :خـــــــــــــانـــــــــــــوادايـــــــــــــرانـــــــــــــي

 سـالـه اهـل تـهـران           ۴۰حميرا خانمي   
همراه با سه فـرزنـدش زنـدگـي نـيـمـه                

بعـد از    . مرفه اي در ايران داشته است 
آنکه همسرش در نتيجه سکته قـلـبـي         
دار فــانــي را وداع مــيــگــويــد دچــار            

بــرادر .   مشــکــلات فــروانــي مــيــشــود    
شوهر حميرا به شيوه هـاي مـخـتـلـف            
سعي ميکند خود را صاحب بچه هـا         

کم کم کـار بـه        .   و ثروت برادر جا بزند    
جائي ميرسد که چشـم طـمـع آن گـل              
مي کند و ميخواهد که رابطه جنسي       

حمـيـرا   .   هم با زن برادرش داشته باشد     
نمي خواهد که وارد ايـن بـحـث بـا او             

يک روز که   .   شود و از اين کار ابا دارد      
بـردار  .   همه بچه به مدرسه رفته بودنـد   

شوهرش به خانه اش مي آيد و پس از         
صحبت کردن با او از وي مـيـخـواهـد           

حميـرا جـواب     .   که با او هم بستر شود 

رد مي دهـد و مـيـگـويـد کـه هـيـچ                    
تمايلي به رابـطـه جـنـسـي بـا او کـه                   

در نهايت وي بـا     .   همسر دارد را ندارد   
زور به او تـجـاوز مـي کـنـد و بـه او                     
هشدار ميدهد اگر او اين راز را فـاش      

هـر هـفـتـه       .   کند او را خـواهـد کشـت        
چندين بار او به خانه حميرا مـيـرود و           

حـمـيـرا بـراي       .   به او تجـاوز مـيـکـنـد         
اينکه بچه ها را داشته باشد تجاوز را        

در نهـايـت حـمـيـرا بـه او              .   مي پذيرد 
پيشنهاد ميکـنـد تـا او را بـه عـقـد                  
رسمي در آورد تا حداقل مشکلـي بـه          

بـرادر شـوهـرش از ايـن           .   وجود نيايـد  
کار سر باز ميزند و ميگـويـد کـه وي          
قــادر بــه قــانــع کــردن زن و ديــگــر                  
برادرانش نيست و به همين شيوه بايـد   

حـمـيـرا در      .   رابطه ادامه داشته بـاشـد     
نهايت تصميم ميگيرد تا خود و سـه          
فرزنداش از ايران خارج شوند تا ديگـر    

 .مجبور نباشد به تجاوز رضايت دهد     
 سال پيش به هلند پـنـاهـنـده           ۵حدود  
داستان را بدون اينکه دسـت       .   ميشود

کاري کند به سازمان مهاجرات هلنـد       
او ميگويد به خـاطـر   . توضيح ميدهد 

تجاوز به ايـن کشـور پـنـاهـنـده شـده                 
است و هيچ گونه علاقه اي بـه بـردار           

امـا او هـر هـفـتـه            .   همسرش نداشتـه  
چند بار مورد تجاوز برادر هـمـسـرش          

حميرا ميافزايد کـه     .   قرار گرفته است  
هر زماني او رابـطـه جـنـسـي بـا مـن                 
برقرار ميکرد درد شديدي تـمـام آلـت          

من توانائـي   .   تناسليم را فرا ميگرفت   
جلوگيري از او را نداشتم و قانون نـيـز           

مـن بـايـد تـا         .   از من حمايت نميکرد   
زماني که او ارضاء ميشد هـمـچـنـان          
در رختخواب و يـا هـر جـائـي کـه او                 

 .مــيــخــواســت در خــدمــتــش بــمــانــم        
پس از يک سال دولت هـلـنـد او را از               
دور پنـاهـنـدگـي خـارج مـي کـنـد و                  
حــمــيــرا و ســه فــرزنــداش در بــه در               

بــراي نــجــات از دربــدري       .   مــيــشــونــد
سعي ميکند به هر کس و ناکسي کـه         
او را بخواهد شوهر کند تا فرزنـدانـش       

حتي خودش بـه افـراد       .   را نجات دهد  
 سال از او پـيـرتـر           ۳۰پير که بيش از     

هستند مـراجـعـه مـيـکـنـد تـا بـا او                   
ازدواج نمايند تا شايد اقامت هلند را       

پس از تلاش زيـاد يـک         .   دريافت کند 
ايراني از او مـيـخـواهـد تـا بـا او در                  

او بـه    .   رابطه با ازدواج صحبت نمايـد     

همراه فرزندانش به نزد مردي مـيـرود         
که تـا بـه حـال او را نـديـده اسـت و                       

شب در خـانـه او     .  شناختي از او ندارد 
در طـول شـب مـتـوجـه            .   مي مـانـنـد    

ميشود که مرد هموطن عزيـزش هـم         
خـودش را مـيـخـواهــد و هـم دخـتــر                 

اول فـکـر   .    سال دارد ۱۷بزرگش را که    
ميکند براي نجات از دربـدري بـهـتـر           
است بپذيرد اما هنگامي که بـه يـاد           
تـجــاوز بــرادر هــمــســرش بــه خــودش          
ميافتـاد مـيـگـويـد کـه ايـن کـار را                   

با خود ميگويد ايـن     .   نخواهم پذيرفت 
چه کاري اسـت کـه مـن بـايـد انـجـام                  

من به خاطر فرار از تـجـاوز بـه           .   بدهم
خودم به هلند فرار کرده ام حـال بـايـد             
علاوه بر خودم شاهد تجاوز به دختـرم        

حميرا و فرزندانش هـر نـوع       .   هم باشم 
کاري را انجام ميدهند و خودشـان را          
به هر آب و آتشي ميزنند تا بـتـوانـنـد            

لازم بــه   .   در هــلــنــد جــواب بــگــيــرنــد      
توضيح است که دولت هلند اين نـوع         

. ازدواج را نيز به رسميت نمي شناسـد      
حميرا و فرزندانش و ديگر همـوطـنـان         
ما مجبورند  براي هر کس و نـاکسـي          
هر کاري را انجـام دهـنـد تـا حـداقـل                
لقمه ناني و سرپناهي در هلند داشـتـه     

آنان هنوز فکر ميکنند شـايـد        .   باشند
دولت دست راستي هلند به رحم آيد و        

ايــن .   جــواب مــثــبــتــي بــه آنــان دهــد         
سرنوشت زنانـي اسـت کـه بـه خـاطـر                
فرهنگ مـردسـالار و ارتـجـاعـي از              
ايران فرا کـرده انـد و حـال در مـهـد                   
حــــقــــوق بشــــر مــــورد تــــجــــاوز              

 . قــــــــرارمــــــــيــــــــگــــــــيــــــــرنــــــــد     
 :خــــانــــواده فــــلــــســــطــــيــــنـــــي             

 ۶ ساله فـلـسـطـيـنـي            ۳۴ايمان خانم   
سال پيش همراه با سه فرزنـد خـويـش            
بر اثر مشکلاتي که دولت اُردن بـراي        
شوهرش بوجود ميآورد مـجـبـور بـه           

وي از طريـق خـاک       .   ترک اُردن ميشود  
آنان پـس از     .   آلمان وارد هلند ميشود   

معرفي خويش و تقاضاي پناهنـدگـي       
ــاي                    ــمــپ ه ــال در ک ــک س ــدود ي ح

. پناهندگي منتظر جواب مـيـمـانـنـد         
در نهايت دولت هلند آنان را از سـيـر            
پناهندگي خارج و شبـانـه آنـان را در             
يک ماشين حمل زنـدانـي روانـه مـرز             

 آلمان ميکند     
و در آنجا آنها را تحويل پليس آلـمـان           

 ۳ادامه صفحه دولت آلمان . ميدهد


